
خانم‌ها در هــر كاري كه قدم 

زهرا چيذري
  گفت‌وگو

مي‌گذارند، انگار حس مادرانه و 
حس زن بودنشان موجب رشد 
و جوانه زدن اميد مي‌شود و رشد و حركت مي‌آفريند. به همين 
خاطر هم گروه‌هــاي جهادي خانم‌ها بــا حداقل امكانات 
بيشترين بازدهي را دارند و مي‌توانند گام‌هاي بلندي را در 
محله و شهر خود بردارند. گروه جهادي نجمه‌خاتون هم يكي 
از همين گروه‌هاي جهادي است كه در محله‌اي كم‌برخوردار 
در شــهر يزد به همت گروهي از بانوان راه‌اندازي شــده و 
توانسته گام‌هاي بلندي را در مســير محروميت‌زدايي و 
توانمندســازي زنان سرپرســت خانوار بردارد و صندوق 
قرض‌الحسنه و گروه‌هاي خيري دارد كه براي كارآفريني يا 
جهيزيه و حتي هزينه‌هاي تحصيل وام مي‌دهند. البته اين 
كمك‌ها به وام محدود نمي‌شــود و خانم‌هــاي اين گروه 
خودشــان آســتين‌ها را بالا‌ زده و براي تأمين جهيزيه 
نوعروسان يا ديگر نيازمندان، كمد و تخت‌هاي دست دوم را 
نوسازي و به نيازمندان اهدا مي‌كنند. اين گروه جهادي در ايام 
جنگ و در تجمعات شبانه هم نقش‌آفريني پررنگي داشته و 
توانسته‌اند قشر خاكستري دختران جوان را به خود جذب 
كنند، به‌گونه‌اي كه خود اين قشــر براي برپايي كاروان‌ها و 
تجمعات كمك‌كننده مؤثر شــده‌اند. آنچه در پي مي‌آيد 
گفت‌وگوي مــا با خانــم فاطمــه عباس‌زاده  اســت. 

         
گروه جهادي نجمه‌خاتون از چه زماني راه‌اندازي 

شده و چه فعاليت‌هاي جهادي داريد؟ 
حدود هفت، هشت سالي مي‌شود كه گروه راه‌اندازي شده و 
بنده حدود چهار سال است كه گروه ثبت شده است. كارهاي 
متنوعي انجام مي‌دهيم كه بيشــتر توســط بانــوان صورت 
مي‌گيرد. بيشتر در سطح محله فعاليت داريم. به عنوان نمونه، 
حدود 108خانواده تحت پوشــش داريم و سعي مي‌كنيم به 
آنها كمك كنيم. براي بچه‌هاي مدرسه‌اي كه مشكل داشته 
باشند- اعم از هزينه سرويس مدرسه، پوشاك، لوازم‌التحرير و 
ثبت‌نام- حمايت‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم. نمونه‌اش كودكي 
كه از سه، چهار ســالگي تحت پوشش قرار گرفت و اكنون در 
دانشگاه امام صادق)ع( قبول شده و همچنان حمايت مي‌شود. 
از ديگر كارهايي كه در گروه جهادي نجمه‌خاتون انجام مي‌شود، 

تهيه جهيزيه و سيسموني براي خانواده‌هاي بي‌بضاعت است. 
نوسازي وسايل دســت‌دوم اهدايي مردم براي تهيه جهيزيه 
براي نوعروســان است. مثلًا خانواده‌اي ســالمند از دنيا رفته، 
تشك‌هايش را آورده‌اند و تبديل به جهيزيه عروس كرده‌ايم، يا 
كمدهاي دست‌دوم را مي‌آوريم، بازسازي و رنگ‌آميزي مي‌كنيم 
تا در حد نو شود و براي نيازمندان استفاده شود. به‌طور نمونه 
براي نوجواناني كه مي‌خواهند در اعتكاف حضور پيدا كنند هم 
كمك‌هايي داريم. در ايام جنگ نيز 12 دستگاه موتوربرق تهيه 
كرديم و با كمك آقايان در محل‌هاي مورد نياز براي اســتفاده 
توزيع شد. كمك‌هاي معيشــتي، لوازم‌التحرير و كتاب براي 

دانش‌آموزان از جمله فعاليت‌هاي ماست. 
آيا شــما خودتان گروه جهادي نجمه‌خاتون را 

راه‌اندازي كرديد؟ 
بله، خودمان اين گروه را راه انداختيم. 

چه شد كه گروه جهادي نجمه‌خاتون را راه‌اندازي 
كرديد؟ 

بچه‌ها كارهاي خيــر و جهادي مختلف را انجــام مي‌دادند، 
در محله‌هاي مختلف جلســاتي برگزار مي‌كرديم و كمك به 
محرومين و بسته‌هاي معيشتي جمع‌آوري مي‌كرديم. بنابراين 
تصميم گرفتيم كه گروه جهادي تشكيل بدهيم تا اين كارها به 

شكلي سازمان‌يافته‌تر ادامه يابد. 
آيا همه اعضاي گروه خانم هستند يا از آقايان هم 

كمك مي‌گيريد؟ 
همه اعضاي گروه ما از خانم‌ها هستند. 

دو صندوق قرض‌الحسنه داريم كه همه اعضايش خانم هستند 
و حدود صد و خــورده‌اي نفر عضو دارنــد. اين صندوق‌ها در 
بحث معيشت و كارآفريني بانوان كمك مي‌كنند. براي زناني 
كه سرپرست خانواده هستند، كلاس‌هاي رشد كسب‌وكار و 
توانمندسازي برگزار كرده‌ايم. آموزش توليد سنگ مصنوعي، 
عروسك‌سازي و كارهاي هنري داده‌ايم تا بتوانند در خانه توليد 
كنند. چند نفر از اين بانوان اكنون در جمعه‌بازار ســطح شهر 
محصولاتشان را مي‌فروشند و خودشان امرار معاش مي‌كنند 

و مستقل شده‌اند. 
وام‌هاي صندوق قرض‌الحسنه شما به چه صورت 

است، آیا ضامن هم مي‌خواهد؟ 
براي اعضايي كه شناخته شــده هستند، ضمانت همان چك 

ضمانت كافي است. اگر شناخته شــده باشند، يك نفر آشنا 
امضا مي‌دهد كه ايشان را بشناسيم. وام‌ها از 3 ميليون شروع 
مي‌شود و تا 50، 70، 80 و 100 ميليون تومان هم مي‌رسد، اما 

بالاتر از 100 ميليون تومان وام نداريم. 
منابع لازم بــراي اين وام‌هــا را از كجا تأمين 

مي‌كنيد؟ 
خانم‌هايي كه عضو صندوق قرض‌الحسنه ما هستند، ماهانه 
‌50هزار تومان به صندوق واريز مي‌كنند. وام‌ها به دو صورت 
اســت؛ وام ضروري براي اعضا كه ظرف شش ماه بازپرداخت 
مي‌شــود، و وام كارآفريني. همچنين خيريني هســتند كه 
پولشــان را به صندوق مي‌دهند تا به صورت وام به نيازمندان 
پرداخت شود تا هم توانمند شوند و هم وام را بازپرداخت كنند. 
مثلًا ۱۰۰ نفر عضو صندوق هستند كه بخشي از منابع وام از 
همان ماهي ۵۰ هزار توماني كه اعضا به حساب صندوق واريز 
مي‌كنند تأمين مي‌شود، اما بخش ديگر هم از طريق خيرين 

تأمين مي‌شود. 
اشاره كرديد كه وسايل اهدايي مثل كمد و تخت 
را نوســازي مي‌كنيد. اين كارها را خود خانم‌ها 

انجام مي‌دهند يا از آقايان كمك مي‌گيريد؟ 
خود خانم‌ها انجام مي‌دهند. اگر نياز به تعمير جدي باشــد، 
مي‌دهيم بیرون تا آنها را درست كنند، اما تميزكاري، رنگ و 

بازسازي را خودمان انجام مي‌دهيم. 
آيا در ايام جنگ و تجمعات، گروه جهادي شما 

برنامه خاصي داشت؟ 
بله، هر شــب در تجمعات موكب برپا مي‌كرديم و پخت شــام 
داشتيم. مواد اوليه را خود خانم‌ها تأمين مي‌كردند؛ هركس مرغ، 
برنج يا هرچه مي‌توانســت مي‌آورد و شام درست مي‌كرديم. با 
اينكه گروه جهادي‌مان در مضيقه بود، اما نمي‌خواستيم فشاري 

به كشور وارد شود و خدا را شكر كارها انجام شد. 
تا يك ماه پيش هر شب كاروان‌هايي داشتيم و به‌سمت ميدان 
امام حسين)ع( مي‌رفتيم. در آنجا براي بچه‌ها برنامه‌هايي مثل 
دعاخواني، نقاشي پرچم و مشاوره داشتيم. موكب بچه‌ها را هم 
راه انداخته بوديم كه دختران و پسران در آن حضور داشتند و 

چاي و نذري و بسته‌هاي فرهنگي پخش مي‌كردند. 
اين تجمعات همچنان برقرار است؟ 

بله، تجمعات همچنان برقرار اســت، هرچنــد تغييراتي در 

برنامه‌ها ايجاد شده است. 
چقدر حضور خانم‌ها را در كارهاي جهادي مؤثر 

مي‌دانيد؟ 
بسيار مؤثر است. به جرئت مي‌گويم اگر خانم‌ها نبودند، آقايان 

هم نبودند. 
چرا اين‌طور فكر مي‌كنيد؟ 

خانم‌ها دلســوز‌ترند و وقتي يك زن فعال باشد، جامعه گرم 
مي‌شود. بارها ديده‌ايم آقاياني كه قبول نداشتند يا با تجمعات 
و حركت‌هاي اين‌چنيني زاويه داشتند، به خاطر حضور فعال 
خانم‌ها جذب كار شدند. هر جا خانم‌ها فعال باشند، آنجا گرم 
و پوياست، حتي در شب چهارشنبه‌سوري كه تصميم گرفتيم 
عكس ترامپ را چاپ كنيم و بعد كاغذها را جمع‌آوري كنيم و 
بسوزانيم. آقايان هم به‌خاطر حضور خانم‌ها وارد كار شدند و 

كار قشنگ و خوبي شد. 
در تجمعــات شــبانه مردمي شــاهد حضور 
گسترده‌تر خانم‌ها هستيم. خانم‌هايي كه خب 
اغلب‌شــان محجبه هســتند. در واقع به نظر 
مي‌رسد در ايام جنگ، حضور خانم‌هاي محجبه 
و طرفدار نظام بيشتر نمود پيدا كرد. در منطقه 

شما وضعيت چگونه است؟ 
دقيقاً. هرچند اغلب دختراني كــه در تجمعات حضور پيدا 
مي‌كنند عاشق نظام هستند، اما در همين تجمعات داشتيم 
دختراني كه با نظام زاويه داشتند يا از قشر خاكستري بودند، 
وقتي صحبت‌هاي حضرت آقا را درباره زن و خانواده شنيدند، 
تغيير كردند. ما سه شب مراسم احيا برگزار كرديم و سخنراني 
ايشــان را پخش كرديم. خيلي از آنها مي‌گفتند اين حرف‌ها 
را هيچ وقت نشــنيده بودند. بعداً همان قشر خاكستري در 
كاروان‌ها و مراســم به ما كمك كردند. واقعاً باعث شد مردم 
بفهمند راهي كه مي‌رفتند، اشــتباه بوده اســت. بچه‌هاي 
خاكستري كه دلشان با نظام و ايران است، اما به خاطر مسائل 
اقتصادي و معيشتي دلخوري‌هايي دارند و تحت نفوذ ماهواره 
و صحبت‌هاي آنها قرار گرفته‌اند، وقتي صحبت‌هاي حضرت 
آقا را درباره مقام زن و اينكه زن ريحانه است مي‌شنيدند، اصلًا 
باورشان نمي‌شد كه جايگاه و مقام زن در اسلام و جمهوري 
اسلامي اين‌قدر بالاست. هيچ وقت اين صحبت‌ها به گوششان 
نرســيده بود، اما شــب‌هايي كه در تجمعــات حضور پيدا 
مي‌كنند، ديدشان عوض شــد و به لطف خدا چقدر اين قشر 
خاكستري به ما كمك كردند و توانستيم اين قشر خاكستري 

را جذب كنيم. 
در طول فعاليت‌هاي جهــادي و همچنين در 
دوران تجمعات شــبانه چه خاطرات ماندگاري 
در مسيرتان قرار گرفت كه هميشه در ذهنتان 

باقي مانده باشد؟ 
همان شب‌هايي كه در ماه رمضان افطاري درست مي‌كرديم 
و در مسير مسجد پخش مي‌كرديم، خيلي به‌يادماندني بود. 
بعد از شهادت حضرت آقا با وجود آنكه خيلي غمگين و خسته 
بوديم، اما صحنه همدلي و همكاري مردم را هيچ وقت فراموش 
نمي‌كنم. خانم‌ها به عشــق حضرت آقا آشپزي مي‌كردند و با 
وجود غم و اندوه و اشــك، اما حس همدلي التيام‌بخش بود و 
هيچ وقت صحنه‌هاي كار جهادي با اشك چشم و به ياد رهبر 
شهيد را فراموش نمي‌كنم. اين همدلي كه بين مردم به وجود 

آمد، واقعاً وصف‌نشدني است. 
شما خودتان مادر هستيد؟ شغلتان چيست؟ 

بله، چهار فرزند دارم. شغلم مشاوره و راهنمايي است. 
شغلتان در كار جهادي هم به شما كمك مي‌كند؟ 

بله، خيلي كمك مي‌كند. 
خانواده با فعاليت‌هاي شما مخالفتي ندارند؟ 

بعضي وقت‌ها كه خيلي كار زياد مي‌شــود و حضورم خيلي 
كمرنگ مي‌شود، تذكري مي‌گيرم! ولي خب چاره‌اي نيست. 

دو پســر و دو دختر دارم. دختر كوچكم شــش ساله است و 
هميشه در جلســاتي كه مي‌خواهم درباره افزايش جمعيت 
صحبت كنم، دخترم را هم با خودم مي‌برم تا ســندي باشد 
بر اينكه خــودم به حرفم عمــل كرده‌ام. پســرها هم خيلي 
كمك‌حالم هستند و دختر بزرگم در فضاي مجازي و كارهاي 

رسانه‌اي كمك مي‌كند.

حضور اجتماعی زنان، جامعه را فعال نگه می‌دارد
چرايي تأثيرگذاري گروه‌هاي جهادي بانوان در گفت‌وگوي »جوان« با مسئول يك گروه جهادي
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تصوير سخنراني زينب نصيري، مشاور 

كبري فرشچي 
وزير بهداشــت در امور اجتماعي، در   نگاه

اجلاس اخير رؤساي دانشگاه‌هاي علوم 
پزشكي در مشهد، در حالي كه فرزند خردسالش را به وسيله صندلي 
آغوشي در بغل داشــت، در فضاي مجازي و شــبكه‌هاي اجتماعي 

برجسته شده است. 
تصويري كه شايد شرايط كنوني جامعه و بحران جمعيت در كشورمان 
موجب شده بيشتر به چشــم بيايد. البته مشابه اين تصوير را چند سال 

پيش در پارلمان اروپا شاهد بوديم. 
خانم ليســيا رونزولي، نماينده حزب مردم آزاد »پي‌دي‌ال« وابسته به 
جريان سياسي سيلويو برلوسكوني، نخست‌وزير پيشين ايتالياست كه 
از زمان به دنيا آمدن دخترش ويكتوريا، او را به جلسات پارلمان مي‌برد. 

خانم ليســيا هدف از اين كار خود را گرفتن حق زنان براي نگهداري از 
اطفالشان در محل كار و احترام به مادران خوانده است. 

او مي‌گويد كه سه ســال قبل، زماني كه ويكتوريا تازه به دنيا آمده بود، 
براي متوجه كردن نمايندگان در مورد حقوق زنان، او را در جلســات 

حاضر كرده است. 

براساس قانون برخي از كشــورهاي اروپايي، داشتن نوزاد يا كودك در 
محل كار ممنوع است. شماري از زنان مخالف اين قانون يا لايحه هستند 
و مي‌گويند كه آنان حق دارند تا هر لحظه از نوزاد يا كودكشــان آگاهي 

داشته باشند. 
با اين حال، شــماري از نمايندگان پارلمان اتحاديــه اروپا از عملكرد و 
شجاعت خانم ليسيا ستايش كرده و حتي در يك برنامه ويژه پارلماني 

از او تقدير كردند. 
حضور خانم نصيري به همراه فرزند شــيرخوارش در اجلاس رؤســاي 
دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در مشهد، از يك‌سو حركتي نمادين محسوب 
مي‌شــود و حكايت از آن دارد كه فرزندآوري مانعي براي پيشرفت‌هاي 
شغلي و اجتماعي زنان محسوب نمي‌شــود و يك زن هم مي‌تواند مادر 

باشد و هم در راستاي تعالي شغلي و شخصيتي گام بردارد. 
با وجود اين، اين حركت نمــادي از محدوديت‌هاي مــادران براي 
فعاليت‌هاي اجتماعي هم اســت و اينكه جامعه چقــدر با يك مادر 
براي ايفاي نقش‌هاي مادري همراهي مي‌كند. حضور خانم نصيري 
به همراه فرزندش شــايد نه از روي اجبار، بلكه براي فرهنگ‌سازي 
در راستاي توجه دادن جامعه به مادران شاغل و توانمندي‌هاي آنها 
باشد، اما واقعيت اين است كه اغلب اوقات چالش‌هاي زنان شاغل براي 
فرزندآوري فراتر از اين حرف‌هاست و خيلي وقت‌ها اين مادران براي 
آنكه بتوانند مادر شايسته‌اي براي فرزندشان باشند، ناگزيرند دست 

از شغلشان بكشند. 
بدتر اينكه چالش‌هاي زنان شــاغل براي فرزنــدآوري و نگهداري از 
فرزندشان گاهي آنها را سر دوراهي قرار مي‌دهد كه يك مسير آن به 

عدم فرزندآوري و مادر شدن منتهي مي‌شود! 
اين ماجرا شايد تلنگري باشد براي آنكه جامعه و نهادها بايد با عنايت به 
شرايط جمعيتي كشور كمي بيشــتر به فكر مادران و خانواده‌ها باشند، 
به‌خصوص مادران شــاغل و نكته بعدي اينكه مادر شــدن قطعاً مانع 

پيشرفت‌هاي شغلي و تحصيلي مادران نيست.

‌تلنگرهاي يك تصوير 
وايرال شده

حتماً خبر عروسي كه توي روستا پيچيد، دل توي دلت نبود. 
آخر كدام بچه‌اي است كه دلش عروسي نخواهد؟ آن هم عروسي 

شما بندري‌ها. 
شنيده‌ام هفت شــبانه‌روز برمي‌دارد؛ هفت شبانه‌روزي كه تو و 
رفيق‌هايت از در و ديوار مجلس بالا برويد و از اين پنجره به آن 

يكي سرك بكشيد. 
لابد شب‌ها قبل از خواب، مدام مامان را سؤال‌پيچ مي‌كردي كه 

چند تا شب ديگر بخوابي و بيدار شوي عروسي سر مي‌گيرد. 
مامان هم مي‌خنديد، لپ‌هاي سبزه‌ات را مي‌كشيد، زل مي‌زد 
توي چشم‌هاي درشت‌ات و انگشت‌هايش را مي‌گرفت طرفت؛ 
تو مثل فنر از جا مي‌پريدي كه فقط دو شــب ديگر به مرادت 

مي‌رسي. 
وقت عروسي كه شد، بدو رفتي سراغ لباس‌هايي كه هر روز سر 
كمد تماشايشان مي‌كردي؛ ايستادي رو به روي آينه و لباس را 

گرفتي جلويت. 
يادت آمــد وســط بــازار پاســفت كــردي، فقــط همين 
مشكي‌خاكســتري را مي‌خواهي. هرچه مامان گفت؛ مجلس 

عروسي است نه عزا به خرجت نرفت كه نرفت. 
حالا لباس را تن زده‌اي و زنجير نقــره‌اي‌ات را انداخته‌اي روي 
پيراهنت، موهايــت را كمي آب زدي و خودت را رســاندي به 

كوچه. دست پســرهاي همســايه را گرفتي و بدو رفتيد طرف 
خانه عروسي. 

اول يك‌ دل سير از عزا درآورديد و بعد پريديد روي ديوار. مردها 
پاهايشــان جســت‌وخيز مي‌كرد و زن‌ها در اتاق، دور عروس 

حلقه‌زده بودند و كل مي‌كشيدند. 
از بالاي ديوار همه را مي‌ديدي و ريزريز مي‌خنديدي. درست 
همان لحظــه‌اي كه بلند شــدي تا تو هم بــا پاهايت ضرب 
بگيري و دســت‌هايت را بردي بالاي ســرت، ناگهان صداي 

گرومپ‌گرومپي آمد. 
نفهميدي آسمان‌غرنبه بود يا زلزله؛ صداي كل و خنده، در پلك 

به هم‌زدني شد جيغ و فرياد. 
داد مي‌كشيدند: زدند، زدند. 

فهميدي موشك‌هاي امريكايي آمده‌اند عروسي. 
تو اما افتاده بودي وسط حياط. بدنت تكان نمي‌خورد. 

لباس نو عروسي‌ات غرق خاك و خون بود و چشم‌هاي درشت‌ات 
خشك شده بود رو به آسمان. 

يادبود »اميرعلي كريمي« كودك شــش‌ ساله‌اي كه در حمله 
رژيم تروريستي امريكا به يك جشــن عروسي در كوهستك، 

استان هرمزگان، در شهريور ۱۴۰۵ به شهادت رسيد. 
*ريحانه

مادرانه‌اي براي اميرعلي شهيد 6 ‌ساله عروسي كوهستك

هديه عروسي امريكايي!


